
گــروه خبــر: در آغاز هفته منتهی بــه انتخابات ریاســت جمهوری، برای نامزد 
اصلاح طلبان شــلوغ و پرکار بود. مســعود پزشــکیان صبح شــنبه در ســنندج 
حاضر شــد، عصر به شــیراز رفت و شــب را نیز در اهواز بود. این نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری در سنندج و شیراز بر مزار شهدا حاضر شد و به خصوص حضور او 
بر سر مزار کشته شدگان هواپیمای اوکراینی و شهدای حمله تروریستی شاهچراغ 
مورد توجه قرار گرفت. ســفرهای پزشــکیان در حالی ادامه دارد که محمدجواد 
ظریف به عنوان شاخص ترین حامی او نیز در استان های مختلف به سخنرانی و 

جلب حمایت مردم از تنها نامزد اصلاح طلب حاضر در این انتخابات می پردازد. 

ایران برای همه ایرانیان �
مسعود پزشکیان از پدری اهل آذربایجان و مادری کُردزبان به دنیا آمده است. 
احتمالًا بزرگ شــدن در دامن چنین مادری دلیل دانستن زبان کُردی از سوی 
پزشکیان باشد. او قصد خود از سفر به سنندج را دیدار با مردم ایران دوست، وفادار 
و قهرمان کردستان اعلام کرد. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری هنگامی که 
در فرودگاه سنندج مورد استقبال قرار گرفت، به خواست یک خبرنگار، پاسخ او را 
به زبان کُردی داد. پزشکیان گفت: »در خدمت مردم کردستان هستم و انشاالله 
اگر موفق شوم، مشکلاتی که اکنون در کردستان و مناطق محروم هست را حل 
و فصل می کنم.« پزشکیان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه کردها و اهل 
سنت چه جایگاهی در کابینه شما خواهند داشت؟ گفت: »کرد و عرب و همه 
کسانی که در این کشور زندگی می کنند براساس شایستگی باید جایگاه خود 
را داشــته باشند. کشور را مردم ایران و شایستگان باید درست کنند نه فقط یک 
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۱۰سال شما حرف زدید، ۱۰دقیقه من

گروه خبر: جمعه شب کاشان میزبان محمدجواد ظریف، مشاور مسعود پزشکیان 
بود. او در حسینیه چهل تن کاشــان به ایراد سخن پرداخت. با این حال در میانه 
صحبت های او برخی افراد تندرو و وابســته به برخی نامزدهای ریاست جمهوری 
ســعی در به هم ریختن مراسم سخنرانی او داشــتند و با فریاد دروغگو،  دروغگو، 
هجمه هایی را به او وارد کردند. ظریف هم سعی کرد پاسخی مناسب به آنها بدهد. 
ظریف البته بار دیگر در سخنرانی خود در گرگان هم مورد هجمه گروه های فشار 
قرار گرفت و این افراد ســعی در ایجاد تنش در میانه صحبت های او داشــتند. در 
ادامه بخش هایی از سخنرانی وزیر سابق امور خارجه را می خوانید. ظریف در این 
سخنرانی ضمن گرامیداشت یاد شهدای سانحه 30 اردیبهشت گفت:»امروز ما 
در آســتانه یک تصمیم تاریخی قرار گرفته ایم؛ تصمیمی که مردم ما آینده خود را 
تعیین خواهند کرد. آنها تصمیم  می گیرند که چه آینده ای برای خود و فرزندان شان 
بنا کنند...« او با تاکید بر اینکه عده ای نمی خواهند شــما تصمیم بگیرید، ادامه 
داد:»گروهــی که از خون و مال این مردم ارتزاق می کنند، حقوق بگیر خارجی ها 
هستند و در خارج امید براندازی دارند، نمی خواهند شما تصمیم بگیرید. گروه 
دیگری هم هستند که از غیبت شما پای صندوق رای برای حاکمیت اقلیتی پرگو 
و پرسروصدا بر اکثریت مردم جمهوری اسلامی ایران استفاده می کنند. این گروه 
هم نمی خواهند شما پای صندوق رای بروید،  آنها هم دوست دارند شما را ناامید 

کنند و به شما بگویند رئیس جمهور نقشی ندارد.« 

فرق می کند خاتمی در پاستور باشد یا احمدی نژاد �
وزیر ســابق امور خارجه یــادآوری کرد که با چندیــن رئیس جمهور از نزدیک 
همکاری داشته است:»به شــما می گویم که رئیس جمهور تاثیرگذار است. فرق 
می کند که خاتمی در پاســتور باشــد یا احمدی نژاد. گروهی می خواهند شــما 
فراموش کنید که این آقایان میراث دار احمدی نژاد هستند. می خواهند فراموش 
کنید که تحریم ها را اینها بر سر شما آورده اند و این وضعیت کشور حاصل هشت 
ســال دولت روحانی نیست،  بلکه حاصل هشت ســال نکبت احمدی نژاد است. 
احمدی نــژادی که آنها در همه مراحل از او حمایت کردند.« او این را هم گفت که 
شما می گویید رای به پزشکیان یعنی رای به روحانی اما من به شما می گویم رای 
به جلیلی، قالیباف، زاکانی و قاضی زاده هاشمی یعنی رای به احمدی نژاد:»وقتی 
شهید رئیسی می خواست برجام را زنده کند، چه کسانی در برابر او ایستادند. جز 
این آقایان که امروز میراث دار شــهید رئیسی شده اند؟ فراموش نکنید زمانی که 
شهید امیرعبداللهیان را به کمیسیون اصل 90 مجلس خواستند، از او بازخواست 

کردند که چرا می خواهی برجام را احیا کنی؟«  ظریف خطاب به افراد وابســته به 
جریان تندرو که ســعی در به هم ریختن فضای سخنرانی داشتند، گفت:»مردم 
نیامده اند صدای شــما را بشــنوند. ده سال اســت که هر نادرست و بی ادبی،  هر 
دروغ و تحریفی را پخش کرده ا ید. مرگ بر منافق. شــما بگویید چه کسی تحریم 
آمریکاســت؟ من تحریم آمریکا هستم یا آقای جلیلی؟ آقای قالیباف؟ چرا وقتی 
دولــت آمریکا من را تحریم کــرد، به جای فحش به آمریکا بــه من فحش دادید؟ 
10 ســال تمام دستگاه های تبلیغاتی کشــور،  در اختیار آقایان بود. 10 دقیقه از 
صداوسیما صحبت کردم انگار آب به لانه مورچگان ریخته اند. الان هم یک اقلیت 

کوچک، نمی خواهند بگذارند، شما سخن حق را بشنوید.« 

دروغگویان از آگاهی مردم می ترسند  �
بعد از آرام شــدن فضای مسجد، ظریف با اشاره به موضوع تحریم ها و برجام 
ادامــه داد:»همین اقلیت برخلاف همه اصول انتخاباتی به صداوســیما هجوم 
آورده انــد و می خواهنــد با دروغ و فریبــکاری مردم را بفریبند. امــا مردم ما بالغ 
و آگاهند و این بار با خانه  نشســتن به این افراد اجازه نخواهند داد که احســاس 
در اکثریت بودن،  کنند. او خطاب به برهم زنندگان فضای ســالن ســخنرانی به 
عِقِ حَذَرَ ٱلۡمَوتِۡۚ« به این معنا  وَٰ نَ ٱلصَّ بِعَهُمۡ فِــيٓ ءَاذَانِهِم مِّ صَٰ

َ
آیه قرآنی »یجعَلُونَ أ

که »می ترســید از طوفان آگاهی مردم«،  اشاره کرد:»این را قرآن خطاب به شما 
می گوید، باید هم از آگاهی مردم بترسید. دروغگویان از آگاهی مردم می ترسند. 
با نعره  کشــیدن و دروغگو گفتن مشکلی حل نخواهد شد. من می خواهم شما 
حقیقت را بشــنوید دوســتان این را نمی خواهند. با غوغاسالاری و دروغگویی و 
اینکه فریاد بزنید دروغگو،  کسی دروغگو نمی شود.«  وزیر امور خارجه سابق ایران 
اضافه کرد:»آیا می خواهید کشــور با تحریم اداره و سفره شما هر روز کوچک تر 
شــود؟ آیا می خواهید همواره با فشار زندگی کنید یا سربلند و سرافراز. اگر مقام 
معظم رهبــری را قبول دارید،  فرمودند اگر یک ســاعت تحریم زودتر برداشــته 
شــود من راضی ترم. اگر مقام معظم رهبری را قبول دارید که ندارید. زیرا ایشان 
فرمودند من شــهادت می دهم که اینها امین ، صادق، شجاع و غیورند.« ظریف 
خطاب به افرادی که او را دروغگو خطاب می کردند،  گفت:»دروغگو شمایید که 
به رهبر معظم انقلاب تهمت می زنید. خجالت نمی کشید به فردی که رهبر معظم 
انقلاب بارها به او گفته صادق،  می گویید دروغگو، شــرم تان باد. دروغ می گویید 
اگر می گویید طرفدار رهبری هستید. دروغ می گویید که طرفدار شهید رئیسی 

هستید. دروغ می گویید که طرفدار شهید امیرعبداللهیان هستید.« 

ادامه یادداشت سردبیر

چه جبهه دوم خرداد که به هر دلیل نتوانست به یک نامزد مشترک 
برســد و چه قبل از اینها، میرحسین موسوی که همه دعوت ها و 
فراخوان ها را رد کرد و چهار ســال بعد پذیرفت که دیگر، کار آسان 

نبود و آن بحران 1388 حادث شد.
البته، نگاه از امروز به رخدادهای آن روز ساده است. مثلًا کسی 
که امروز، همگرایی و همســویی اصلاح طلبان، میانه روها و حتی 
طیفی از محافظه کاران را می بیند و در جریان مناســبات و فضای 
سیاسی آن روزها نیست، به راحتی می تواند بپرسد که چرا حامیان 
مصطفــی معین، مهدی کروبی، هاشمی رفســنجانی، محســن 
مهرعلیزاده و حتی علی لاریجانی به توافق نرسیدند و با حدود 20 
میلیون رایی که داشــتند، در همان دور اول )که 27خرداد 1384 
برگزار شــد( تکلیف انتخابات را روشــن نکردند؛ تا کار به دور دوم 
بکشد و پوپولیستی چون محمود احمدی نژاد در لباس چهره ای 
برآمده از میان مردم محروم و حذف شدگان و درحاشیه ماندگان و 
البته، مخالفان خاتمی و دوم خرداد برخیزد و با هاشمی رفسنجانی 
بســتیزد و او را نماد کلیت وضع موجود و رأس »اشرافیت ثروت و 

قدرت« بخواند و بی محابا بر او بتازد؟
اما مسئله به این ســادگی ها نبود. آن شکاف ها و تعارض ها، نه 
حاصل اختلاف چند شــخصیت یا گروه سیاسی، بلکه برآمده از 
یک تحول سترگ فکری و اجتماعی بود که به دوم خرداد 1376 
بازمی گشت. از منظر جامعه شناسی سیاسی، یکی از مهمترین 
کارکردهــا و پیامدهــای دوم خرداد 1376 و هشــت ســاله دولت 
خاتمی، »باز-توده ای« کردن سیاســت بود. »باز-توده ای« کردن، 
به معنای بازگشــت و تاثیرگــذاری بدنه اجتماعی در مناســبات 
قــدرت بود و به نوعی، موقعیت و تکثــر نیروهایی که در انقلاب و 
بازه زمانی 1357-1360 وجود داشــت، در ســطحی محدودتر 
و با رقابتی متعارف تر احیا شــد. حال آنکــه رقابت های انتخاباتی 
)به ویژه در ســطح ریاســت جمهوری( پس از تثبیــت جریان های 
خــط امامی در قدرت و حذف و انــزوای رقبا و مخالفان در ابتدای 
دهــه 1360، به نوعی به بیعت جامعه با گزینه موردتایید و توافق 
درونی نظام سیاسی فرو کاســته بود و سه رئیس جمهوری پیش 
از خاتمی با این الگو تعیین شده بودند. دوم خرداد 1376 اما این 
چرخه را برهم زد و با آنکه کســانی چون مرحــوم مهدوی کنی از 
علی اکبر ناطق نوری به عنوان گزینه مورد نظر نظام نام بردند و همه 
شواهد و قرائن نیز آن را تایید می کرد، اما در صحنه عمل رخدادی 
پیش بینی ناپذیر رخ داد و سیدمحمد خاتمی که شاید تا چندماه 
قبل، کســی از او شناختی نداشــت؛ با آرای تاریخی 20میلیونی 
برگزیده شد. پیروزی خاتمی، امری فراتر از شکست یک جناح یا 
نامزد و پیروزی دیگری بود. نماد و نشانه ای از تغییر روند مناسبات 
سیاســی درون ساختار و فراهم شدن بستر و امکان کنشگری و 
تاثیرگــذاری جامعه و نیز نخبگان بیرون قدرت بــود. دوم خرداد، 
رخــدادی بود که به نیروهــای اجتماعی )به ویژه جوانــان، زنان و 
روشنفکران( اعتمادبه نفس می بخشید تا در حوزه سیاست فعال 
شــوند و چارچوب های سخت دهه  1360 و نیمه اول دهه 1370 
را بشکنند. چنین بود که جامعه، تصویری از کاهش نقش نخبگان 
حاکم در صحنه سیاست و فراهم شدن امکان نقش آفرینی خود و 
به میدان آوردن نخبگان خارج از ساختار و حاشیه نشین را دریافت 
می کرد. این اتفاق، همان »باز-توده ای« شدن سیاست بود که در 
برابر سیاست مبتنی بر »تصمیم نخبگان حاکم« در دوره 16ساله 

پیش از دوم خرداد 1376، معنا می یافت.
همین »باز-توده ای« شــدن سیاســت بود که تاثیر خــود را بر 
تحولات پس از دوم خرداد نیز گذاشــت و طی دوره هشت ســاله، 
روزبــه روز تقویــت شــد. در این میان، نســل جوان برآمــده پس از 
دوم خرداد نقشی کلیدی در این پروسه ایفا می کرد. نه فقط جوانان 
اصلاح طلبی که به احزاب و رســانه های دوم خرداد می پیوســتند 
و یا هوادار )ســمپات( و مخاطب آنها بودند و نه فقط دانشجویانی 
که در تشــکل های دانشجویی خواســتار دموکراسی )با محوریت 
دفتر تحکیم وحدت( فعال بودند، در مســیر »باز-توده ای« کردن 
سیاست و شکستن حلقه نخبگان حاکم کنشگری می کردند؛ بلکه 
امواج دوم خرداد و پروسه سیاسی ناشی از آن، به بدنه و درون خانه 
محافظه کاران هم رسید. محمود احمدی نژاد و پیش از آن، ائتلاف 
آبادگــران در انتخابات دوره دوم شــوراها )1381( و مجلس هفتم 
)1382( خروجی و برون داد این پروســه در اردوگاه راســت بودند. 
ســربازانی که عزم و قصد فرماندهی داشتند و نمی خواستند زیر 
سایه راست سنتی و رهبران ریشه دار آن بمانند. ازاین سو، در اردوگاه 
چپ ســابق و اصلاح طلبان جدید نیز، طبعــاً نیروهایی به تدریج 
میدان دار شده بودند که از یک سو، در ارزش های ارتدوکس انقلاب 
تجدیدنظر کرده بودند و  از چپگرایی رو ســوی دموکراسی خواهی 
آورده بودند و از سوی دیگر، همچنان منتقد الگوی توسعه دوران 
هاشمی رفسنجانی بودند که آن را نامتوازن و آمرانه می دانستند. 
این نیروها که از منظر تشــکیلاتی، در قالب »جبهه مشــارکت« و 
مؤتلفان و هواداران آن تعریف می شدند، با طی مسیر هشت ساله 
و روشن تر شدن شــکاف های گفتمانی و نیز اختلافات سیاسی، 
به سوی نوعی اســتقلال طلبی از چپ سنتی و رهبران کهنه کار 
مجمع روحانیون مبارز و دیگر نیروهای خط امامی گرایش یافتند 
و طبعاً، در تداوم رویکرد انتقادی خود در قبال هاشمی رفسنجانی 
در دوران ریاســت جمهوری اش و رقابت و مقابله با او در انتخابات 
مجلس ششــم )1378( نمی توانســتند با هاشــمی و حتی حزب 
کارگزاران ســازندگی نیز، به همگرایی مبنایی و پایدار برسند. از آن 
سو، در مواجهه با این نیروی نوپدید که ارزش هایی جدید و فراتر از 
گفتمان قدیمی خط امام را نمایندگی می کرد، جریان های سنتی تر 

جناح چپ به نوعی مقاومت هراس زده از شتاب تغییرات ارزشی و 
ساختاری در اردوگاه دوم خرداد دست زدند که خروجی آن، نامزدی 
کروبــی در برابر معین )نامزد جبهه مشــارکت، مجاهدین انقلاب 
و نهضــت آزادی( در انتخابــات 1384 بود که با حمایت روحانیون 
خط امامی شاخصی همچون علی اکبر محتشمی پور، سیدهادی 
خامنه ای و رســول منتجب نیا نیز همراه شــد. چنین بــود که در 
اردوگاه دوم خرداد، سه قطبی میان چپ سنتی )با نامزدی مهدی 
کروبی(، جریان میانه )با نامزدی هاشمی رفسنجانی( و چپ مدرن 
و اپوزیسیون مذهبی )با نامزدی مصطفی معین( شکل گرفت. در 
کنار این ســه قطب، البته طیفی دیگر از حامیان سابق و نیروهای 
اجتماعــی مؤثر در دوم خرداد نیز بودند کــه از اوایل دهه 1380 از 
اردوگاه اصلاح طلبی و استفاده از ابزار صندوق رای دل بریده بودند 
و پرچــم »عبور از خاتمی« را در نفی دیگر نیروها که »اصلاح طلب 
حکومتی« می خواندند، برافراشته بودند. انجمن های دانشجویی 
ذیــل دفتــر تحکیم وحــدت و تعــدادی از روشــنفکران و فعالان 
سیاسی پرمخاطب که از نظریه پردازان اصلاح طلبی بودند، در این 
طیف می گنجیدند که در واقع، »نیروی چهارم« اما پنهان و بی نامزد 
درون اردوگاه اصلاحــات را شــکل می داد. چنین بود کــه اردوگاه 
متحد دوم خرداد 1376 در 27 خرداد 1384 به چهار پاره و چهار 
نیرو تبدیل شد که اتحاد و ائتلاف آنها در دور دوم نیز، نتوانست سد 

دوم خرداد را احیا کند و مانع از سیلاب سوم تیر شود.
اکنون 19 ســال از ســوم تیر 1384 می گذرد. پنــج روز دیگر، 
ایران با یک انتخابات ریاست جمهوری دیگر مواجه است. در این 
19 سال، قرار بود 19 گام از 20 گام سند چشم انداز ایران 1404 
برداشــته شود و کشور در آســتانه تبدیل به قدرت اول منطقه در 
حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار 
گیرد. اما نه فقط رویای چشم انداز محقق نشد، بلکه دو دهه است 
که ایران زیر سایه سنگین پوپولیسم سوم تیر و در پی آن، تهدیدها 
و تحریم های بین المللی ناشــی از آن انتخاب، روزگار می گذراند. 
حتی موج ســبز 1388 و پیروزی و بازگشت میانه روها در 1392 
و دستیابی به توافق هسته ای در 1394 هم نتوانست آب رفته را 
بــه جوی برگرداند. اگر ســوم تیر 1384 به انتخاب »معجزه هزاره 
ایرانــی« انجامیــد، 8 نوامبــر 2016 بــا انتخاب »معجــزه هزاره 
جهانی« همراه بود. دونالد ترامپ با شــعارها و الگوهایی بســیار 
شــبیه محمود احمدی نژاد در آمریکا به قدرت رســید و همچون 
او، به دوقطبی ســازی، مواجهه با نخبگان، کنــار زدن لیبرال ها و 
میانه روها و راه انداختن موج پوپولیسم اجتماعی و عظمت گرایی 
ناسیونالیستی روی آورد که در این میان، نصیب ایران و ایرانیان، 
خــروج آمریکا از برجام و اجرای سیاســت فشــار حداکثری بود. 
ایران امــروز از پس تجربه احمدی نژاد و ترامپ، زخم هایی مهلک 
بر تــن دارد؛ اقتصادی با تــورم 40درصدی، جامعــه ای چندپاره، 
کاهــش امید و نشــاط اجتماعی، موج مهاجرت و فرار از کشــور، 
رشد آسیب هایی چون خودکشــی، افسردگی، طلاق و مهمتر از 
همه، پایین آمدن شدید نرخ فرزندآوری پیامدهای آشکار و عینی 
این عقبگرد 19ساله در مسیر توســعه و تحریم و انزوای جهانی 
اســت. این وضعیت، خروجی تصمیم و رای سوم تیر است که چه 
موافقان و چــه مخالفان فرد پیروز آن روز، در آن ســهیم و مؤثر و 
مسئول بوده اند. چه مشارکت جویانی همچون طیف های مختلف 
جریان اصلاحات که به زعم خود در پی انتخاب »اصلح« و بهترین 
گزینه ممکن )انتخاب میان خوب و خوب تر و خوب ترین( بودند و 
چه طیف تحریمی ها و مشارکت گریزان که به زعم خود، خواستار 
عبور از کلیت وضع موجود و رفتن به سمت ایده آل موعود بودند؛ 
در نهایــت و در عمــل، خروجی بهتری نداشــتند و دســتاوردی 
نیافتند، جز انتخاب بدترین و دورترین گزینه ممکن. گزینه ای که 
هرچه دوران توسعه اقتصادی هاشمی و توسعه سیاسی خاتمی در 
جامعه ایران کاشته بود، چون سیلی با خود برد و زمینی سترون و 

چشم اندازی تیره پیش روی چند نسل نهاد. 
19ســال پس از ســوم تیر 1384 متولدان آن ســال، فرزندان 
نسل ما، خود به سن رای دادن رسیده اند و می توانند درباره آینده 
خود، تصمیم بگیرند و انتخاب کنند. نمی دانم این نسل تاچه حد 
به این مسئله حساس است. شــاید در جهان ذهنی آنان، کلیت 
سیاست، دولت و به تبع آن انتخابات فاقد معنا و اهمیتی باشد که 
برای نسل ما داشــت. برای آنان، تحولی در شبکه های اجتماعی 
یــا برآمدن یک پلتفــرم یا رمــزارز و حتی یک بازی آنلاین، شــاید 
بااهمیت تر باشد تا انتخابات. همچنان که حتی در نسل ما، گروهی 
بودند که می خواستند با امضای یک تومار اینترنتی، مشروعیت 
و اعتبــار نظم سیاســی را به چالش بکشــند و بــر طبل »کلیک، 
کلیک/ بنــگ، بنگ« بکوبند. آن نســل که در سیاســت پرورده 
بود، چنان به توهم قدرت مجازی و ابزارهای فناوری افتاد؛ طبعاً، 
نســل کنونی که از کودکی پای پلی استیشن و ایکس باکس بزرگ 
شده و هر لحظه از عینک گوشی همراه خود به جهان می نگرد، 
تصوری بزرگنمایی شده تر از نسبت قدرت مجازی و قدرت واقعی 
دارد. چنان که در 1401 می اندیشیدند نسلz می تواند برآشوبد 
و همه مناسبات را به هم ریزد. کاری که نشدنی بود و نشد. حال، 
این نسل میراث دار شکست تنها تجربه سیاسی جدی خود است 
که از مســیر خیابان گذشت. برخلاف نسل ما که تجربه سیاست 
را با شادی و شــکوه پیروزی دوم خرداد آغاز کرد. شاید اگر در این 
چند روز، پدران با پسران بنشینند و از دوم خرداد و سوم تیر با آنان 
بگویند؛ می توان راهی یافت و روزنی ســاخت برای دوم خردادی 
دیگر و سدی بست برابر سوم تیری دیگر. بخش مهمی از فرجام 

هشتم تیر، از این گفت وگوی نسل ها می گذرد...
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پزشکیان: مردم تعیین می کنند
گروه و یک جناح و یک دســته. اولویت من از بین بردن بی عدالتی و تبعیض در 
جامعه چه از نظر جنسیتی، اشتغال، صنعت و.. است، این وضعیت اگر از بین 
برود می توانیم رفاه ملی ایجاد کنیم و ایران و عزت ایران را به جایی برســانیم که 
به جای اینکه جوانان ایران آرزو کنند به کشور های دیگر بروند کشوری بسازیم 
که دیگران آرزو کنند اینجا بیایند.« خبرنگار دیگری از پزشکیان پرسید که آیا در 
رقابت می ماند یا کنار می رود؟ این نامزد انتخابات گفت: »مگر قرار است نمانم؟ 

ما تا آخرش هستیم از بقیه بپرسید هستند یا نه.«

سخنرانی در جمع مردم سنندج �
مسعود پزشــکیان برای سخنرانی در جمع مردم مرکز استان کردستان، به 
پارک ســپیدار سنندج رفت. به گزارش ایرنا، پزشکیان با اشاره به اینکه شرم آور 
است برای جوانان ما که دارای مدارک لیسانس، فوق لیسانس و یا حتی دکتری 
هستند، برای یک لقمه نان کولبری کنند، اظهار داشت: »این را با یک معادل 
یا وضعیت علمی بین دو کشور به یک داد و ستد سودمند تبدیل و مرزی درست 
کنیم که داد و ستد شکل بگیرد نه کولبری.« وی افزود: »اجازه نمی دهیم کسانی 
که معلوم نیســت نفت را چگونه می فروشند و پول آن را کجا خرج می کنند، به 
فعالیت شان ادامه دهند. وقتی شفاف عمل نمی کنیم عده ای آقازاده تیلیاردر 
می شــوند، چراکه هوا را آلوده می بینند و در این هوا کسب درآمد می کنند. با 
فســاد، رانت، بی عدالتی و تبعیض مقابله می کنیم و اجازه نمی  هیم عده ای با 
عنوان کاسبان تحریم به راحتی به کارشــان ادامه دهند. ما این هوای آلوده را 
پــاک می کنیم و کاری می کنیم همه مردم به طــور عادلانه از منابع و امکانات 

مقام معظم رهبری دیروز در دیدار مسئولان قوه  قضائیه، »حل وفصل مسائل 
و اختلافات مردم براساس عدالت« و »جلوگیری از عبور از خط قرمز قانون« را 
از مسئولیت های اصلی دستگاه قضا برشمردند و افزودند: »مهمترین وظیفه 
دســتگاه قضایی اجرای شــجاعانه و بدون ملاحظه عدالت اســت«. آیت الله 
خامنه ای در ابتدای این دیدار با گرامیداشــت یاد شــهدای دســتگاه قضا از 
جمله شهید بهشتی و همچنین شهید رئیســی که سابقه برجسته ای در قوه  
قضائیه داشــته است، از زحمات رئیس، مســئولان، قضات و کارکنان شریف 
این قوه صمیمانه تشکر کردند. رهبری با تاکید بر اینکه »در قرآن و سایر منابع 
اسلامی بر کمتر مسئله ای مانند عدالت تکیه شده است«، شجاعت را »لازمه 
اجرای عدالت« دانستند و گفتند: »به فرموده امام سجاد)ع(، قوه  قضائیه باید 
به گونه ای عمل کند که دشمنان خود را از ظلم و جور مصون بدانند و دوستان 
نزدیک از جانب داری غیرعادلانه مأیوس باشــند؛ که اگر اینگونه شود، مسئله 
بسیار مهم امنیت روحی و روانی مردم تأمین خواهد شد«. آیت الله خامنه ای با 
اشاره به لزوم برنامه محوری قوه قضائیه و اسناد خیلی خوب تحول در این قوه، 
افزودند: »باید این اسناد را به شکلی اجرا کرد که اثر محسوسی در شاخص های 
مهم قضایی بگذارد«. ایشان »کم شدن زمان رسیدگی به پرونده ها، استحکام 

حضور و سخنرانی محمدجواد ظریف در همایش انتخاباتی پزشکیان در کاشان

مقامات

گزارش
دو 

ادامه سرمقاله

پزشــکیان بــه همین دلیــل مورد هجــوم تندروها قــرار گرفته 
و بــه شــکل کودکانه ای می خواهنــد این تصــور را القا کنند که 
رخدادهای 88 می تواند تکرار شود، غافل از اینکه همه می دانند 
چنیــن رفتارهایــی در مناظره هــا آقــای پزشــکیان را عصبانی 
نمی کند تا رفتار واکنشی نامعقول کند و مردم هم با این بازی ها 
آشنا هســتند. نگاه های فقیه اندر ســفیه آقای پزشکیان برای 

پاسخ کفایت می کند.
در حقیقت، تندروها فقط یک هدف دارند، آن هم زدن و نقد 
پزشکیان نیســت؛ چون در این کار شکست می خورند. هدف 

آنان کاهش مشارکت و به بن بســت رساندن سیاست در کشور 
و سپس سوار شدن بر خر مراد خودشان است. چون می دانند 
با ناامید کردن مردم از مشــارکت، احتمال پیروزی پزشــکیان را 
کــم می کنند و اصولًا نان آنان در حذف مردم و به تعبیری، اراده 
خدا از صحنه کشــور و سیاست است. خوشبختانه و برخلاف 
تصویرشــان، کسی در تله سیاســی و غیراخلاقی آنان نخواهد 
افتاد و مردم با همین دست فرمان پیش خواهند رفت و در هفته 
آینده نتیجه روشــن خواهد شد؛ نتیجه ای که مطلوب تندروها 

نخواهد بود.
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